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 صدای سیب، صدای انار سرخ
یادی از اسماعیل ستارزاده گرمارودی، از هنرمندان صاحب‌سبک موسیقی شمال خراسان، به بهانه سالروز درگذشتش​

سفر به سرزمین بخشی‌ها
وی آب‌ها شناورند در  که ر وز سومی‌ است  ر
حالی‌که هرگز گمان نمی‌‌کردند بنادر ایران به روی 
خانه‌های اجدادی‌شان بسته باشد. اسماعیل 
شش، هفت ساله است و این چند روز به اندازه 
غ‌های دریایی را  تمام عمر کوتاهش رد پرواز مر
گرفته. موج‌های ریز و درشت سطح  روی آب 
دریا را دنبال کرده. برای ماهی‌ها خرده‌های نان 
ریخته روی آب. چندین طلوع و غروب خورشید 
را از روی عرشه به تماشا نشسته، اما هنوز روی 
دریا شناور است. اسماعیل و پدرش می‌خواهند 
به خانه برگردند. جایی که هرچند در آن متولد 
ن  ی‌شا د ا جد با‌و‌ا آ ی  یشه‌ها ما ر ند ا ه‌ا نشد
آنجاست. توی روستای تَرک. جایی حوالی بانه. 
کو متولد شده است اما به جبر  اسماعیل توی با
روزگار. حالا دقیقا نمی‌داند اینجا چه می‌کند اما 
چند باری لفظ »بلشویکی« را از دهان پدرش 
شنیده. یحتمل چیز خوبی نیست که هربار پدر 
با ابروهای گره خورده، از آن یاد کرده است. پدرش 
توی این چند روز، بارها از اقوام دور و نزدیکشان 
برای اسماعیل گفته که آنجا توی روستا منتظر 
آن‌ها هستند. اما کشتی، بعد چند روز معطلی 
توی بندر، راهش را کج می‌کند سمت عشق‌آباد. 
جایی که هیچ‌کس منتظر آن‌ها نیست. کشتی 
به راه می‌‌افتد و اسماعیل با دست‌های کوچک 
از حصار عرشه می‌گیرد و چشم‌هایش را تنگ 
می‌کند شاید بتواند برای اقوامی‌ که هرگز آن‌ها 
را ندیده است، دستی تکان دهد. بعد برمی‌گردد 
رو به عشق‌آباد. ترکمنستان. مقصدی که پایان 
سفر نخواهد بود. آن‌ها به‌زودی خود را به منطقه 
باجگیران می‌رسانند. پدر می‌گوید از لطف‌آباد 
می‌رویم قوچان و اسماعیل خبر ندارد سرنوشت 
دارد او را به سمت ستاره شدن می‌برد. او در 
گر  قوچان، چهره سرشناسی خواهد شد. شاید ا
کو یا میانه می‌‌ماند، مسیر زندگی‌اش سمت  در با
دیگری می‌رفت، اما او آرام آرام دارد به سرزمین 
بخشی‌ها نزدیک می‌شود. سرزمین انار و دوتار 

و موسیقی...

سیب سرخ، انار سرخ
همین‌طـور کـه تنـد و تنـد قیچـی را میـان موهـای 
دامـاد حرکـت می‌دهـد، انـگار جشـن عروسـی 
بهتریـن رفیقـش باشـد، می‌زنـد زیـر آواز. شـانه را 
می‌کشـد میـان موهایـش و هـر از گاهـی دسـت 
می‌گـذارد روی شـانه‌هاش، تـوی آینـه نگاهـش 
می‌کنـد و بـا همـان تحریرهـای گـرم دل‌نشـین، 
تمام آدم‌های توی دکان سلمانی‌اش را سرذوق 
مـی‌‌آورد: »سـر راه کنـار بریـن دومـاد می‌خـواد نـار 
بزنـه/ سـیب سـرخ انـار سـرخ بـه دومـن یـار بزنـه!« 

و بعـد وعـده‌اش می‌دهـد بـه حوالـی عصـر 
کـه بـا همراهـی دوتـار، برایـش سـنگ تمـام 
بگـذارد. حوالـی غـروب کـه می‌شـود، دکان 
گردش، مـی‌رود خانـه،  را می‌سـپارد بـه شـا
یـک دسـت لبـاس محلـی تـن می‌کنـد و 
راهـی مجلـس عروسـی می‌شـود. اجـرای 
اسـماعیل، همـان چنـد دقیقـه‌ای اسـت 
کـه تمـام میهمان‌هـا تـوی کوچـه جمـع 
می‌شـوند و با او همراهی می‌کنند. داماد، 

ایستاده بر بلندای بام خانه‌ای کاهگلی و دارد به 
رسـم کرمانج‌هـای منطقـه، سـیب و انـار و قنـد بـه 
سـر عـروس می‌ریـزد و اسـماعیل جـوری ترانـه‌اش 
را اجـرا می‌کنـد انـگار ایـن بـار اول و آخـری اسـت 
کـه می‌خوانـد. عروسـی‌های منطقـه بی‌اجـرای 
اسـماعیل، مثـل خانـه بی‌حیـاط اسـت. صفایـی 
نـدارد و حـالا بعـد ایـن همـه سـال، کمتـر کسـی 
بـه ایـن فکـر می‌کنـد کـه اسـماعیل سـتارزاده، بـا 
ایـن ذوق محلـی و شـعرهای گـرم و ملودی‌هـای 
سـنتی منطقـه، اصلا ریشـه‌هایش جـای دیگـری 
اسـت امـا در تمـام ایـن سـال‌ها، جـوری بـا فرهنـگ 

کـه  ه  شـد عجیـن  منطقـه  نجـی  ما کر
ترانه‌هـای فولکلـورش بعضـا نقبـی بـه آثـار 
حـاج قربـان سـلیمانی می‌زنـد! او و حـاج 
قربان، هرکدام به وسعت شانه‌های خود، 
موسـیقی مقامی‌ را آرام آرام به تمام ایران 
صادر کرده‌اند. حاج قربان حافظ اصالت 
ایـن موسـیقی بـود و اسـماعیل سـتارزاده 
بـا خلاقیت‌هایـش، آن را بیـش از گذشـته 
بـه میـان مـردم آورده اسـت. آن زمـان 

کـه جمعیـت حیـن اجـرا بـا او همـراه می‌شـوند و 
اصطلاحا در قامت »گروه کُر« آواهای تکرارشونده 
ع ادا می‌کننـد، رفتـه  ای را پـس از پایـان هـر مصـر
رفته سـبک تازه ای به موسـیقی محلی خراسـان 
اضافـه می‌کنـد کـه بـه ایـن ترتیـب مخاطـب را در 
اجـرا مشـارکت می‌دهـد. حـالا او چهـره محبوبـی 
اسـت کـه می‌توانـد در رادیـوی مشـهد و تهـران، 
جایـگاه ویـژه‌ای داشـته باشـد. پـس قوچـان را بـا 
تمام خاطرات شیرین و ماندگارش، ترک می‌کند و 
به مشهد می‌آید. برنامه‌های محلی رادیو مشهد 
بارها میزبان او بود و وقتی آوازه آوای شیرین او به 

اهالی پایتخت رسـید، این بار مشـهد را به مقصد 
تهران ترک کرد تا نوای خوش موسیقی خراسان 
را بـه گـوش تمـام ایرانیـان برسـاند. او رفـت و بـه 
دنباله‌اش، بسیاری از هنرمندان دیگر از بیرجند و 
تربت جام تا شیروان و بجنورد راهی تهران شدند. 
حـالا دیگـر موسـیقی مقامـی‌ خراسـان تبدیـل بـه 

ملـودی آشـنایی میـان باقـی اقـوام شـده اسـت.

از اهالی کوچه و بازار
نفس اسماعیل ستارزاده عین قند شیرین بود. 
اجرا که می‌رفت، انگار هوای تازه روستا به جان 
مخاطب می‌ریخت. لبخند می‌زد و ترانه‌هایش را 
کن  روی ملودی‌ها سوار می‌کرد. جوری »لیلا دروا
مویوم« را می‌خواند انگار همان حالا پشت در، قد 
آدم برف روی زمین نشسته و یک نفر راستی راستی 
باید در را روی خستگی‌های عاشق درمانده باز 
کند. دختر قوچانی را چنان عاشقانه روایت می‌کرد 
که آدم خیال می‌کرد میانه یک افسانه عاشقانه 
کوه نورافشونه،  خراسانی است: »آفتاب سر 
سماور جوشه/ یاروم تنگ طلا دوش گرفته، غمزه 
می‌فروشه.// یه دونه انار، دو دونه انار، سیصد 
دونه مروارید/ می‌شکنه گل، می‌ پاشه گل، دختر 
قوچانی....« اتمسفر ترانه‌های ستارزاده آن‌چنان 
ل و دل‌نشین بود که بیرون از مرزهای ایران  زلا
به گوش شنوندگان غیرایرانی هم عسل ریز بود. 
آن سال‌1341 که بنا شد جمعی از هنرمندان 
مطرح برای کمک به سیل‌زدگان میلان به ایتالیا 
سفر کنند، اسماعیل ستارزاده نیز دوتارش را به 
دوش انداخت و راهی رم شد و سفری که بنا بود 
چند روز بیشتر طول نکشد به علت استقبال 
مخاطبان، دو ماهی را روی صحنه رفت تا از عواید 
بلیت‌فروشی‌ها، صرف سیل‌زدگان میلان شود. آن 
روزها می‌گفتند مجموع کمک‌های نقدی حاصل 
از برگزاری اجرا، از کمک‌های دولت انگلیس هم 
عبور کرده و اسماعیل ستارزاده یک‌تنه با حنجره 
و پنجه‌هایی طلایی، یک دولت خوش‌قریحه 
پرمخاطب بود. او از اهالی کوچه و بازار بود و زبان 
مردم شهر و روستا را خوب می‌دانست و به زیبایی 
کلمات و شعر و موسیقی را درهم می‌‌آمیخت تا 
افسار دل‌های عاشق را به دست بگیرد. آثاری که 
در نهایت در قامت ترانه‌های مقامی‌، همچنان 

بعد از پنج دهه ورد زبان آدم‌هاست.

برای شنیدن و دیدن 
کلیپ »سیب سرخ، 
انار سرخ« کد را اسکن 
کنید.

منبع: گفت‌وگوی 
شهرآرا با مسعود 
ستارزاده پسر استاد 
اسماعیل ستارزاده
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 بعد از زمستان، تابستان هم می‌رسد!

در بســته خــری امروز بــه مانع رشــد جمعیت،‌ 

ــر  ــتان پ ــت، تابس ــدون کیفی ــگاه‌های ب ورزش

از اذیــت و همچنیــن خطــر قطــع آب خواهیــم 

پرداخت. 

خودرو بیشتر، زندگی کمتر

معاون وزیر بهداشت گفت: خودروسازها مانع رشد 

جمعیـت هسـتند چـون هـم باعـث مـرگ جوان‌ها 

در جاده‌هـا می‌شـود و هـم سـوختن ناقـص بنزین 

آن‌هـا باعـث آلودگـی هـوا و مـرگ مـردم می‌شـود. 

حـالا درسـت اسـت کـه خودروسـازان ما بـه خاطر 

مشکی کردن لباس بازماندگان تصادفات و مشکی 

کـردن آسمان بـالای سرمـان کارنامـه‌ای بـه رنگ 

مشـکی پررنـگ دارند‌، ولی انصافا درسـت نیسـت 

کاهش شدید منحنی رشد جمعیت را هم بیندازیم 

گـردن آن‌هـا. خودروسـازهای امروزمـان مصداق 

همان ضرب‌المثـل )گنـه کـرد در بلخ آهنگـری، به 

شوشتر زدن گردن مسگری( هستند با این تفاوت 

کـه این‌هـا کارشـان بـا حلب اسـت نـه مس 

و ضمنـا مثـل آن مسـگر سـاکن شهرسـتان 

شوشتر، آن‌قدرها هـم بی‌گناه نیسـتند.

جوش برق را بزنیم، جوش آب را جدا!

در حالی که کل کشور مشکل بی‌برقی دارد 

و با خاموشی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، 

خبر رسید که استان ما متفاوت خواهد بود. 

منظورمان این نیست که مثلا قطعی برق در 

استان تمام می‌شود بلکه باید بگوییم قطعی آب 

هم به قطعی برق اضافه خواهد شد. افغانستان 

یک سد جدید روی هریرود ساخته است و احتمالا 

استان ما نیز متأثر از این اتفاق روزهای سخت‌تری 

خواهد داشت. تا وقتی هم که این قضیه بخواهد از 

طریق مسیرهای دیپلماتیک حل شود، مسیرهای 

آب‌رسانی بدون آب می‌مانند. فعلا کاری نمی‌شود 

کرد جز اینکه شبکه استانی کمتر به برنامه‌هایش آب 

ببندد، کارخانجات لبنیات در خطوط تولیدشان 

کمتر از آب استفاده کنند و از همه مهم‌تر 

خرید و فروش ساقه‌ طلایی ممنوع شود.

مثل‌ استادی که دو بگیری، ده می‌دهد!

خودتــان می‌دانیــد وضعیت ورزشــگاه‌ها، 

زمین و چمن آن‌ها، سکوها و سرویس‌های 

بهداشــتی آن‌هــا چطــور اســت؟ حــالا تاج 

 afc گفته اســت فکــر می‌کنــم نماینــدگان

ــد.  ــد کنن ــا را تأیی هــر شــانزده ورزشــگاه م

اگــر تأییــد کــردن بــه ایــن راحتــی اســت کــه بایــد 

ــم  ــل ه ــا ه ــی ب ــه حت ــوده ک ــای فرس ــه خودروه ب

ــهرداری  ــی داد‌، ش ــه فن ــوند معاین ــن نمی‌ش روش

ــتی  ــت و پش ــا بالش ــا ب ــه بچه‌ه ــی ک ــه خانه‌های ب

می‌ســازند، پروانــه پایــان‌کار بدهد، بابــک زنجانی 

بــه عنــوان وزیــر اقتصــاد معرفــی شــود و از مجلــس 

رأی اعتــاد بگیــرد، بــه محکومــان ماجــرای چــای 

دبــش، دوبــاره وام 3میلیــارد و 400میلیــون دلار 

ــم‌  ــتاد ه ــر اس ــد و ه ــاص یاب ــر اختص ــی دیگ دولت

موظــف شــود بــه آن دانشــجویش کــه 2گرفتــه 

اســت 10بدهــد.

مردی برای تمام فصول

وزیر نیرو که دو هفته پیش گفته بود مردم کمک کنند 

تا از این زمستان رد شویم، در جدیدترین مصاحبه 

خود گفته است در حال آماده کردن خود برای تابستان 

سخت هستیم. خلاصه زندگی ما شده است مثل 

بازی‌های جام حذفی، اگر در یک مرحله سخت 

حذف نشویم، نمی‌شود خیالمان راحت باشد چون 

یک بازی حذفی خیلی سخت‌تر پیش رو داریم. 

البته یک تفاوت‌هایی هم با بازی‌های جام‌حذفی 

دارد. مثلا در جام حذفی بعد از چند بازی داستان 

تمام می‌شود ولی داستان ما و قطعی‌ها، همچنان 

ادامه دارد! البته ناراحت نشوید این اواخر جزو 

چند تا کشور دنیا با قطع انرژی زیاد هستیم ولی 

عوضش همیشه بین چند تا کشور اول دنیا از لحاظ 

منابع گاز و نفت هم هستیم.

 
شخم
هفته

جان گرفتن گل‌ها 

یان« در مشهد، مثل هزاران  سفالگران کارگاه »حیدر
سفالگر دیگر جهانشان با گل رس عجین شده است. تا 
وقتی »هذا من فضل ربی« را می‌خوانند و سر خم می‌کنند 
و می‌روند به کارگاه سفالگری، به این فکر کنند که امروز 
قرار است پای پایه چرخ با دست‌هایشان به کدام گل 
هویت دهند و کدام گل قرار است کاسه و کدام یک گوزه 

از آب دربیاید؟ 

 
عکس: سید حمید هاشمی

شهرآرا

برای مشاهده گزارش تصویری کد 
را اسکن کنید.

عکس روز

 

بازرس کل خراسان رضوی: کمبود بودجه و اعتبار ریشه بخشی از قصور 
دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک است.

 
کارتون 

شهر
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بر سر نفس نشستن، هنر مردان است 

آورده‌اند که نزد رسول خدا‌)ص( مردی را می‌ستودند که او مردی عظیم و قوی است. 
حضرت فرموند چگونه؟

گفتند: با هر کسی که کشتی بگیرد، او را بیفکند و از عهده هر کسی برآید.
رسول‌خدا)ص( فرمودند: قوی و مردانه آن باشد که بر خشم خویش فائق آید، نه آن که 

کسی را بیفکند.

نظیر:

هنر آن نیست که از مصر به بغداد روی
بر سر نفس نشستن هنر مردان است
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حکایت 

رضا جنگی


